
تـقـديم به آستـان مبـارك امـام حـسن عسـكري عـليـه الـسلام

دلتنگم از شبانه هاي بي ستارة دنيا ... از لبخندهاي رنگ و رو رفتة تاريخ ... و 
از اين همه جادة سرگردان كه مثل زنجير به دست و پاي زمين پيچيده اند ... 

دلم براي خودم تنگ است و در اين روزهاي شب آلود، آينه كم دارم ...
آينه اي كه محل اتصال زمين به آسمان باشد و دلم را بي واسطه به خدا برساند ...

ــت از كبوتران  ــا هم مثل من، كمي ابر... كمي آينه كم دارد و دلتنگ اس دني
ــد روي صورت ماه ... از ابرهاي  ــياهي كه لك انداخته ان كاغذي، از اين همه س

يخ زدة شيشه اي ... و از حرفهاي مبهم سايه در گوش ديوار ...
ــا نديده ها در آن  ــت زمين خواهد داد ت ــروز خدا، يازدهمين آينه را به دس ام

ديدني شوند و دنيا در فوارة نور، دست و رو بشويد ...
از فرشته ها بپرسيد: «چند دقيقه تا جشن آينگي باقي ست؟»

ــن بن علي، ايها العسكري يابن رسول االله...يا وجيهاً  ـ صلي االله عليك يا حس
عنداالله اشفع لنا عنداالله ...
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